
 
 

  ١٣ از   ١شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ٤٠سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

سورهٴ  .موسي(عليهما آلاف التحية و الثناء) استبنالحجج عليامروز مصادف با سالروز ميلاد وجود مبارك ثامن

نكته مربوط به سورهٴ  كنيم ولي يكي دورا شروع مي »نور«كرديم كه سورهٴ مباركهٴ تمام شد فكر مي »مؤمنون«مباركهٴ 

كنيم و امروز تبركاً برخي از رواياتي كه از وجود مبارك امام رضا(سلام است آن را مطرح ميمانده  »مؤمنون«مباركهٴ 

(صـلوات االله و  الحجثواب همه اين بحثها به روح مطهر ثامن ,دهيماالله عليه) رسيده است آا را محور بحث قرار مي

  سلامه عليه).

﴿ونَأَفَحعجرا لاَ تنإِلَي كُمأَنثاً وبع اكُملَقْنا خمأَن متشِ  ﴾١١٥﴿ سِبرالْع بر وإِلَّا ه لَا إِله قالْح كلالْم الَي اللَّهعفَت

وقُل  ﴾١١٧﴿ابه عند ربه إِنه لاَ يفْلح الْكَافرونَ ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حس ﴾١١٦﴿الْكَرِيمِ 

ينماحالر ريخ أَنتو محارو راغْف ب١١٨﴿ ر﴾  

  علت اختلاف تكلّم خداوند با كفار در قيامت

كه البته  ﴾لاَ تكَلِّموناخسئُوا فيها و﴿ذات اقدس الهي در پايان گفتگو با كفّار فرمود:  ,ههمين سور ١٠٨در آيهٴ 

به بعد همين  ١١٢تكويني است و نه تشريعي. ديگر از آن به بعد سخني از كفار شنيده نشد اما آنچه در آيهٴ  ,اين ي

اين سؤال و جواب  ﴾عادينقَالَ كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ عدد سنِين ٭ قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ فَسأَلِ الْ﴿ه است سور

است همين كه اينها از برزخ وارد صحنهٴ قيامت شدند اين گفتگو و سؤال و  ﴾اخسئُوا﴿قبل از آن صحنهٴ مربوط به 
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كند چقدر در زمين مانديد يا چقدر در برزخ مانديد جواب براي آن طليعه است كه ذات اقدس الهي از آا سؤال مي

اين صحنه رخ داده باشد  ﴾اخسئُوا فيها ولاَ تكَلِّمون﴿نه اينكه بعد از اينكه فرمود:  ﴾أَو بعض يوماً﴿گويند: آا مي

اينها به سخن آمدند (يك) يا گفته بشود كه اين كلام و سؤال و جواب  ﴾لاَ تكَلِّمون﴿تا گفته بشود كه چگونه بعد از 

طليعهٴ ورودشان به صحنهٴ قيامت است مربوط به اينها جا ندارد زيرا اين  با مؤمنين است نه با كفار (دو) هيچ كدام از

  در جهنم بودن و مانند آن است.و آن مربوط به بخش پاياني 

  خط بطلان قرآن بر عقيده جاودانگي دنيا

كردند كه زندگي جز دنيا چيز ديگر نيست و چون غافل بودند از مـرگ  مطلب ديگر آن است كه كفار فكر مي

جمع مالاً وعدده ٭ يحسب أَنَّ مالَه ﴿توانند جاودانه زندگي كنند كردند كه با مال و با قدراي مادي ميمي خيال

هلَدمير است شدند ميگذشت كه گروهي وقتي وارد باغشان مي »كهف«در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾أَخن لكگفتند كه اين م

رود تفكّر جاهلي هم ايـن بـود كـه زمـين را     گمانش اين بود كه اين باغ از بين نمي ٢﴾أَبداً أَظُن أَن تبِيد هذهما ﴿

چنين نيست كه چيزي جاودانه اند اينهمه در بستر تحول و انقلاب ,گفتند ملك نمير است در حالي كه زمان و زمينمي

كرد از گرفتارشان مي ﴾أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداًما ﴿ان كرد گرفتارش ﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿باشد اين گروهي كه 

لَبِثْنا ﴿گويند بينند ميوقتي عظمت و جلال قيامت و ابديت را مي ﴾كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ﴿كنند كه اين گروه سؤال مي

ضعب ماً أَووي﴾.  
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  عدم برهان عقلي و نقلي بر اثبات شرك

  ﴾بِه لاَ برهانَ لَه﴿كه  ﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه﴿ن است كه اين تعبير كه فرمود: مطلب بعدي آ

 »عمـران آل«و همچنين در سـورهٴ مباركـهٴ    »انعام«مترلهٴ وصف تأكيد است مشابه اين تعبيرها در سورهٴ مباركهٴ به 

سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللّه ما ﴿اين بود:  ١٥١آيهٴ  »انعمرآل«گذشت. در سورهٴ مباركهٴ 

انزالِ سـلطان   .اصولاً دليل ندارد ,وصف لازم شرك است شرك ﴾ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً﴿اين  ﴾لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً

خداي سبحان گاهي به صورت آيه يا روايت مطلبي را به بشر از راه پيغمبر و امام  ,قلگاهي به نقل است گاهي به ع

 أَنزلَ«كند اين مطلبي را در عقل كسي القا مي ٣﴾علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴿گاهي  »سلْطَاناًبِه  أَنزلَ«كند اين منتقل مي

 لْطَاناًبِهبارها به عرضتان رسيد اين تفكّر, تفكّر  .خودم زحمت كشيدم فهميدم هيچ كس حق ندارد بگويد كه من »س

قاروني است كه كسي بگويد من چهل سال دود چراغ خوردم خودم زحمت كشيدم در حوزه يا دانشگاه عالم شدم 

هر متعلّمي  خواهدخواهد هر قابلي فاعل ميك ميتواند به كمال برسد هر متحركي محرِّهرگز مبدأ قابلي به تنهايي نمي

چنين نيست كه اگر كسي در اثناي مطالعه به مطلبي رسيد خود اين مطالعه خود اين فكـر  خواهد پس اينمعلّم مي

كند تا ذات اقدس الهي فيضي را به مسـتفيض  كمالِ علمي بيافريند اين زمينه را فراهم مي ,خود اين حركت دروني

آمده است به مترلهٴ وصف لازم شرك است يعـني اصـلاً    »عمرانآل«ٴ سورهٴ مباركه ١٥١نچه در آيهٴ عطا كند پس آ

  ه دليل عقلي باشد خواه دليل نقلي.بردار نيست خوادليل ,شرك

                                                
  .5 ٔعلق, آیه ٔسوره.  3



 
 

  ١٣ از   ٤شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  اي از وصف لازم قرار گرفتن جمله براي مفردنمونه

اي وصف هنظير اين تعبير كه البته مربوط به توحيد و مسئله نفي شرك و امثال ذلك نيست نظير اينكه گاهي جمل

يطير  ة في الْأَرضِ ولاَ طَائرٍوما من داب﴿است كه فرمود:  »انعام«سورهٴ مباركهٴ  ٣٨گيرد آيهٴ لازم يك مفرد قرار مي

هياحنجمله اين ﴾بِج ﴿هياحنبِج يرطي﴾       است تا صفت باشد بـراي طـائر خـب اصـولاً طـائر در محلّ جر﴿  ـيرطي

ياحنبِجكند اگر گفتنـد  كند با بال پرواز ميكند با پا كه پرواز نمياگر جناحيه نباشد طائر با چه چيزي پرواز مي ﴾ه

را  ﴾يطير بِجناحيه﴿خب اگر در كنار طائر اين جملـهٴ   .كندمعنايش اين است كه دو بال دارد با آن پرواز مي ,طائر

اين وصف توضيحي است قيد احترازي كـه   ﴾يطير بِجناحيه  طَائرٍولاَ﴿ذكر فرمود اين وصف تأكيدي است ديگر 

 ﴾بِه لاَ برهانَ لَه﴿وصف لازم طائر است  ﴾يطير بِجناحيه﴿كند كه نيست چون طائر كه ديگر به غير بال پرواز نمي

  وصف لازم شرك است و مانند آن

  خداوند دار اوصاف جمال و جلال بالاصالهٴانسان آينه

پايان هم به وجود مبارك حضرت دستور داد كه مغفرت كن معمولاً غفران قبل از رحمت است چون غفران, در 

اول ستاري هست اول گردگيري هست اول غبارروبي هست است آميزي گيري شستشوست بعد رنگگردگيري لكّه

با اينكه  ﴾غْفر وارحم وأَنت خير الراحمينقُل رب ا﴿رحمت خاصه را روي آن شيء منقوش كردن است  بعد نقشه

﴿رِينافالْغ ريهم است اما  ٤﴾خ﴿ينماحالر رياين  .است ﴾خ﴿ينماحالر ريخ﴾, ﴿ ينقـالالْخ نس٥,﴾أَح ﴿ كَـمأَح 

ينماك٦﴾الْح ,﴿ينلالْفَاص ري٧﴾خ ,﴿ينازِقالر رياين نيست كه رازقهاي زيادي حقيقتاً هستند و خـدا   معنايش ٨﴾خ
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ترين آاست يا راحمهاي حقيقي زيادند خدا ترين آاست يا حاكمان حقيقي زيادند خدا احكمِ آاست چون 

خير ﴿است يا  ٩لراحمين﴾فَاللَّه خير حافظاً وهو أَرحم ا﴿ يا است ﴾خير الرازِقين﴿فرمايد او دربارهٴ همه اينها كه مي

ينماحاست يا  ﴾الر﴿ينقالالْخ نسر اصيل اين آيات است بيان مي ﴾أَحكند كـه تنـها   است در آيات ديگر كه مفس

و  »هو«ا ب ١٠إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴾﴿دار خلقت خدايند تنها رازق خداست خالق خداست ديگران آينه

معنايش  هو خير الرازِقين﴾﴿آن وقت اگر فرمود:  إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين﴾﴿حصر را فهماند  ,الف و لام

معنايش اين است كه خـدا بالاصـاله رازق   [بلكه] اند منتها خدا ترين آاست اين نيست كه ديگران حقيقتاً رازق

اند كه الآن از بيانات نوراني امام رضا(سلام االله عليه) دار جمال و جلال رزق و رحمت و امثال ذلكران آينهاست ديگ

 »نور«شاءاالله ـ فردا سورهٴ مباركهٴ بود تا ـ ان »مؤمنون«حالا اين چند جمله تتمه بحث سورهٴ مباركهٴ  .شودروشن مي

  را شروع بكنيم.

  اني در ايران به وجود امام رضا(عليه السلام)اوج تفكر فلسفي و كلامي و عرف

اما آنچه مربوط به وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) است كه حضرت معروف بود به عالم اهل بيت(عليهم 

كنيد درست است كه در ايران بسياري از معارف و علوم بود ولي شما تاريخِ علمي ايران را كه ملاحظه مي .السلام)

در حجاز اين  .ن اوج تفكّر فلسفي, كلامي, عرفاني در ايران بعد از وجود مبارك امام رضا روشن شده استبينيد آمي

ترين مسائل اراده و ازليـت را  ترين مسائل توحيدي را دقيقگونه از تفكّرات بسيار ضعيف بود يعني كسي كه دقيق

ترين مسائل دربارهٴ اينكه رابطه خدا و خلق چيست يقترين مسائل درباره اينكه آيا با خدا چيزي بود يا نه, دقدقيق
                                                                                                                                                                              

  .57 ٔانعام, آیه ٔسوره.  7
  .114 ٔمائده, آیه ٔسوره. 8 

  .64 ٔیوسف, آیه ٔسوره.  9
  .58 ٔذاریات, آیه ٔسوره.  10



 
 

  ١٣ از   ٦شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

دادند ولي پرسيدند خب ائمه(عليهم السلام) پاسخ مياگر اين مطالب را مي .اينها در حجاز و امثال حجاز مطرح نبود

ان وجود مبارك امام رضا كه آمد كلاً در ايـر  .تفكّر عقلي ايران با تفكّر عقلي حجاز و امثال حجاز خيلي فرق كرد

تحولي پيدا شد اين افكار كه قبلاً نبود بعدها فارابي و بوعلي و اينها تربيت شدند شما حالا اين احتجاجـات وجـود   

ها تكلّمي هاي نوراني فراواني داشت كه آن خطبهحضرت امير(سلام االله عليه) اصلاً خطبه .مبارك امام رضا را ببينيد

هاي توحيدي عميقـي  هاي فراواني داشتند خطبهامثال ذلك نبود خطبه مجلس درس و ,بود با خدا اما خطابه محاجه

وجود مبارك حضرت امير داشت وجود مبارك حضرت زهرا(سلام االله عليهما) داشتند اما سؤال و جـوابي باشـد و   

د مبارك اي باشد و اينها نبود اما در مرو در خراسان علماي ايران از وجواي باشد و مناظرهشاگردي باشد و محاضره

  امام رضا سؤالات عميق كردند و حضرت جواب داد. 

  سر تشكيل جلسه مناظره امام با فرق و نِحل  توسط مأمون

» باب ذكر مجلس الرضا«است كه مربوط به وجود مبارك امام رضست همطالب عميقي توحيد در كتاب شريف 

با زرتشتيها  و ترسا با صابئين با يهوديها با نصارا وجود مبارك امام هشتم با ملحدان با مشركا .است ٤١٧در صفحهٴ 

مجلس وزينِ ـ البته بدون سوء قصد نبود ـ كه حضرت را از حجاز به ايران آورد مأمون بعد از اينكه  .مناظره داشت

ي و دين و بادين از ملحد و مشرك و يهودعلمي تشكيل داد رهبران علمي اين فرق و ملل و نِحل را جمع كرد از بي

ن روز مرو بـود پايتخـت هـم    قدرت مركزي هم آ .و افراد ديگر همه اينها را جمع كرد يمسيحي و زرتشتي و صابئ

كرد كه وجود مبارك بالأخره آن روز در اختيار حكومت عباسيان بود اينها را جمع كرد بدون سوء قصد نبود فكر مي

آورد به اصطلاح. همه اينها را دعوت كرد گفت پسر عموي يماند كم مامام رضا در جمع اين عالمان ملل و نِحل مي

من از حجاز آمده و عالم است شما مطالب علمي و سؤال و جوابي كه داريد با ايشان فردا در ميان بگذاريد و حتماً 



 
 

  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 هم حضور پيدا كنيد آا هم قبول كردند. قاصد فرستاده خدمت وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) گفـت يـك  

چنين تأدبي كرد اينها حاضرند بياينـد خـدمت شمـا     ,آوريدمجلس علمي است بيايند خدمت شما يا شما تشريف مي

داني مأمون براي چه اين مجلس عظيم را تشكيل داد او فرمود ميحضرت بعد  .آييمحضرت فرمود نه ما خودمان مي

اضره علمي باشد اين همه افكار را جمع كرده فكر تنها براي اين تشكيل نداد كه يك مجلس علمي باشد مناظره و مح

آوريم فكر كرده كه در برابر اين صاحبان ملل و نحل يكي يهودي است يكي مسيحي است يكي كرده كه ما كم مي

برخيها پيشنهاد دادند كه حضرت نرود فرمود  .قرآن را قبول دارد يكي اصلاً قبول ندارد با اينها چطور بايد بحث كرد

شود كه چرا چنين مجلسي تشكيل داد چه اينكه بعد هم پشيمان شد رويم بعد مأمون پشيمان ميبه اذن خدا مينه, ما 

اين صحنه  (رضوان االله عليه)آورد. خب مرحوم صدوقكرد كه وجود مبارك حضرت مثلاً كم ميچون مأمون فكر مي

مرحوم قاضي سعيد  .وم قاضي سعيد قمي استمرح اناي از بزرگان هم اين را شرح كردند يكي همرا نقل كرد عده

اند اين قاضي سعيد قمـي  كنار هم در يك مقبره دفن (رضوان االله عليه)قمي در همين خيابان ارم با مرحوم هيدجي

  شرح كرده. شاگرد مرحوم فيض بود از بزرگان قم بود و چند جلد اين توحيد مرحوم صدوق را 

آيم من خودم ميشاءاالله ـ فردا ـ انخب وقتي كه اين خبر را به وجود مبارك امام رضا رساندند حضرت فرمود 

وقتي فردا  .بعد فرمود منظور او اين است كه ما در آنجا مثلاً كوتاه بياييم يا كم بياوريم .ديگر لازم نيست آا بيايند

همه علما  .ه) مشرف شد عرض كرد ابن عم شما منتظر شما هستندسهل به حضور امام رضا(سلام االله عليبنشد فضل

لي ناحيتكم ائر إصفإني «آيم حضرت فرمود شما برويد من الآن دارم مي .فرمايي شما هستندجمع شدند منتظر تشريف

 ـ  » الصلاة ءوضو شاءاالله ثمّ توضأ(عليه السلام)إن مـود:  از خوانـد از اينكـه فر  وضو گرفت و شـايد دو ركعـت نم

  يا نه براي نماز وضو گرفت ولو بعد بخواند.  يعني براي نماز وضويي گرفت» الصلاة ءوضو توضأ(عليه السلام)«



 
 

  ١٣ از   ٨شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  معرفي امام رضا(عليه السلام) به عنوان پسر فاطمه توسط مأمون

فر در جعجعفر به نام محمدبنبنو عموي حضرت يعني برادر موسي» غاص بأهلهفإذن اس «وقتي كه وارد شد 

وقتي وجود مبارك امام رضا وارد شد مأمون  . جماعت طالبيين و هاشميين حضور داشتند او در دستگاه عباسيها بود

هاشم احترام كردند و همه اينها ايستاده بودند جعفر برخاست و همه بنيبنبرخاست عموي امام رضا يعني برادر موسي

فقال يا جاثليق هذا ثمّ التفت إلي جاثليق «نشست و احترام كردند.  تا وجود مبارك امام رضا نشست و بعد هم مأمون

خواسـتند  اينها وقتي مي» طالب ابي بن ابن علي بنت نبينا و جعفر و هو من ولد فاطمة بن موسي بن ابن عمي علي

عظمت و جلال شـناخته   (سلام االله عليها) به قدري باحضرت صديقه كبراگفتند اين فرزند زهراست معرفي كنند مي

گفتند اين فرزند فاطمه است يا خود امام سجاد(سلام االله خواستند امام رضا را معرفي كنند ميشده بود كه وقتي مي

چنين نبود كه او اين ١١»أنا ابن فاطمة الزهراء«گويد: خواهد خودش را معرفي كند ميعليه) وقتي بالاي منبر شام مي

 است يا به عنوان همسر حضرت امير است عظمت علمي و مقام والاي آن صديقه كبرا فقط به عنوان دختر پيغمبر

  كردند.هم به اينكه فرزند او هستند معرفي ميرا كردند و خودشان طوري بود كه همه به انتساب به او افتخار مي

  دعوت مأمون از حاضران براي مناظره با امام در تمام مسائل

ميـان   أمون پيشنهاد داد كه اين عالم اين دودمان است هر مطلبي كه داريد بـا او در همه اين رهبران بودند و م

داد كه شما سؤال كنيد بـه  البته اين چندين صفحه است و مفصل است لكن به هر كدام از اينها پيشنهاد مي .بگذاريد

مبارك امام رضا در جواب  گفت تا اينكه وجودگفت به ملحد ميمي گفت به زرتشتيگفت به يهودي ميمسيحي مي

  فرمود.ها را ميداد و اين جملهتك تك اينها پاسخ كافي مي
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اگر كسي مخالف اسلام است  »ن يسأل فليسألأيا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام و أراد «فرمود: حضرت 

نگويد كه حشمت خليفـه   اي دارد بپرسد و احتشام نكندمسلمان نيست و مطلبي دارد سؤال و اشكال و شبههيعني 

نگذاشت من بپرسم يا حشمت اين مجلس نگذاشت من بپرسم احتشام نكند حريم نگيرد هر اشكالي كه دارد عليـه  

  خواهد حرف بزند, بزند عليه توحيد حرف بزند, بزند. اسلام مي

  جواب امام رضا(عليه السلام) به عمران صائبي پيرامون ازليت و ابديت خداوند

آن سؤالات خودشان را مطرح كردند وجود مبارك حضرت شروع كرد به جواب دادن. عمران صـابي  وقتي كه 

سألت فأفهم. أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا «حضرت فرمود:  »أخبرني عن الكائن الأول و عما خلَق«عرض كرد 

او نبود اين در ازل, در لا يزال يعني براي ابد  خدا بود و چيزي با »شيء معه بلا حدود و لا أعراضٍ و لا يزال كذلك

اين پيامش حدوث ذاتي عالَم  »كان االله و لم يكن معه شيئا«شود گفته ميخدا هست و چيزي با او نيست. اينكه هم 

دائم الفضل علي «است او » دائم الفيض علي البريه«لَم است نه انقطاع فيض وگرنه او يا حدوث زماني برخي از عا

ماند ابديت را هم بشر ابدي است و انسان براي ابد مي ,است و اگر نبود اصرار كتاب و سنت به اينكه شت ١»يةالبر

 ,شود يك موجود ممكن ابدي باشد منتها آن قدر كتاب و سنت دربارهٴ ابديت شـت پذيرفت كه چطور ميبشر نمي

پس اگر موجودي ابدي شد معنايش اين نيست كه  .بشودتواند ابديت را منكر روايات و آيات دارد كه هيچ كس نمي

واجب است اگر موجودي ابدي شد معنايش اين نيست كه با خداست ابديت بالعرض هرگز كنـار ابـديت بالـذّات    

تر از اين دو, ابديت بااز در كنار ابديت بالحقيقه نيست. نيست ابديت بالتبع هرگز كنار ابديت بالأصل نيست دقيق

شود فرمود خدا بود هيچ چيزي با او نبود تا ابد هم خدا هست و چيزي با او نيست اگر چيزي مع االله باشد كه مي
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  ١٣ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

» لا شيء معه«كه » أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً«شريك الباري. ملاحظه فرموديد حضرت چه فرمود, فرمود: 

كان االله و لم يكن معه «گويند: اينكه بزرگان مي »زال كذلكو لا ي«(سه) » و لا أعراضٍ« (دو)» بلا حدود«(يك), 

چنين است هيچ چيزي با او نيست هيچ چيزي مصاحب او از همين روايت است خدا لا يزال اين» شيء الآن كذلك

م اهل چنان معرفي كرد كه حيثيت و هويت همه اشياء را از آا گرفت حالا ببينيم اين عالنيست اشياء را امام رضا آن

به اين شخص راه اجتهاد نشان  ٤٣٢در صفحهٴ  ,فرمود ٤٣٠كند. خب اين را در صفحهٴ عالَم را چطور معنا مي ,بيت

به اين شخص هم كه  ١»علينا القاء الاصول و عليكم التفريع«دهد همان طوري كه به فقها و اصوليين ما فرمود: مي

اين اصل  »فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا«فرمود:  ٤٣٢ دهد در صفحهٴتفكّر عقلي دارد دستور اجتهاد مي

آنچه صحيح و درست است بر اين مبنا بِنا كن كه بشود كلّي كه ما گفتيم اين را خوب تعقّل بكن اين را مبنا قرار بده 

  .»ت صوابافاعقل ذلك وابن عليه ما علم«بيني, اجتهاد در اين امور تفكّر فلسفي تفكّر عقلي تفكّر جهان

  پرسش ملحد پيرامون وجود خدا و پاسخ امام به آن

گويد خب اگر خدايي هست خلقي بعد كه اين مناظره گرم شد اين شخص كه معتقد نيست كه خدايي هست مي

خدا در خلق است معاذ االله ـ  ـآيا  بينيمرا كه نميهست رابطهٴ خلق و خدا چيست و چطور ما خدا را بشناسيم خدا 

اند؟ از اين سه حال كه بيرون نيست خود خدا را بخواهيم بشناسـيم كـه   خلق در خداست يا بيگانهمعاذ االله ـ   ـيا  

بخواهيم از راه خلق, خالق را بشناسيم آيا خالق در خلق است آيا خلق در خالق  ,ديدني نيست ماييم و خلقِ خدا

 ٤٣٤[در صفحه اين سؤال ملحد  ,بشناسيم است اگر خالق در خلق نيست اگر خلق در خالق نيست چطور خدا را

او » جلّ يا عمران عن ذلك ألا تخبرني يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضا(عليه السلام)«آمده است:] 
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  ١٣ از   ١١شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

الخلق فيه تعاليٰ  ليس هو في الخلق و لا«متره از آن است كه در خلق باشد او مبراي از آن است كه خلق در او باشد 

  .آن وقت عمران مانده كه پس رابطه چگونه است »لكعن ذ

اي براي شما مطرح كنم كه با آن نمونه موجودي است حقيقي در برابر خدا من نمونه ,فرمود شما خيال كرديد خلق

خت كنم به تو چيزي را كه تو با شنامن تعليم مي »علّمك ما تعرفه بهسأُو «شما بتوانيد رابطه خلق و خالق را بفهميد 

نه اينكه اين كار از خود من باشد اين به تعليم الهي  »و لا حول و لا قوة إلاّ باالله«او رابطهٴ خلق و خالق را بفهمي اما 

خودش را يا شيء  ,در اينكه انسان با صورت مرآتيه »أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هي فيك«بعد فرمود:  .است

بينـد يـا   يه وسيلهٴ رؤيت يك شاخص است انسان يا خود را در آينه مينيست صورت مرآت بيند حرفيديگر را مي

ايد نه آينه در شما ولي نه شما در آينه ,فرمود شما در آينه هستي يا آينه در شما .بيندصورت درختي را مثلاً در آينه مي

اگر نه  »منكما في صاحبه ك فإن كان ليس واحدأخبرني عن المرآة أنت فيها أم هي في«دهد. ذلك شما را نشان ميمع

را در كسي تو  »فبأي شيء استدللت ا علي نفسك«شاخص در آينه هست نه صورت مرآتيه در شاخص است 

گويي اين صورت مرآتيه دليل است بر وجود آن شخص. صورت مرآتيـه صـادق   كني ميبيني استدلال ميآينه مي

من به وسيلهٴ » قال عمران بضوء بيني و بينها«ق است است بر خلاف سراب, سراب كاذب است صورت مرآتيه صاد

دهم. حضرت فرمود اين نور در چشمِ شما هم كه هست در جاي تشخيص ميرا نوري كه بين من و آينه است اين 

بيني صورت نمي ديگر هم كه هست مگر نور در چشم تو نيست فضاي شما در نور نيست خود فضا روشن نيست چرا

  بيني.خودت را نمي

بيش از آن مقداري كه در » هل تريٰ من ذلك الضوء في المرآة أكثر مما تراه في عينكفقال الرضا(عليه السلام) «

به من نشان  »فأرناه قال الرضا(عليه السلام)«بله بيشتر است » قال نعم«شبكه چشم شما نور هست در آينه هست 



 
 

  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

آينه است خب اين نور تابيده همه جا را روشن كرده بده آن نوري كه در چشم شماست كمتر از نوري است كه در 

يعـني برگشـت ايـن     حار يحـور » ر جواباًحلم يف«ديگر چطور در سطح آينه بيشتر از فضاي شبكه چشم شماست 

نور اين » فلا أري النور إلاّ و قد دلَّك و دلّ المرآة علي أنفسكماقال الرضا(عليه السلام) «نتوانست برگرداند مطلبي را. 

نور كه در آينـه   »من غير أن يكون في واحد منكما«هم شما را راهنمايي كرده هم صورت مرآتيه را هدايت كرده 

نيست. اين آينه يك جِرم شفافي است پشتش هم يك مقدار جيوه است هيچ يعني هيچ چيزي در آينه نيست گرچـه  

مرحوم آقا علي حكيم اين شعر  .اشعار سعدي استترين يق اما اين از آن دقيقعمسعدي شعرهاي متوسط دارد نه 

  گويد:كردند او ميسيدناالاستاد هم گاهي اين شعر را زمزمه مي ١,دارد بدايع الحكمرا در 

  برِ عارفان جز خدا هيچ نيست٭٭٭  ره عقل جز پيچ در پيچ نيست

  شناس ٭٭٭ ولي خرده گيرند اهل قياستوان گفت اين نكته با حق

  و زمين چيستند٭٭٭ بني آدم و ديو و دد كيستندپس اين آسمان 

  دهد كهجواب ميگاه آن

  اش نام هستي برندهمه هر چه هستند از آن كمترند٭٭٭ كه با هستي

  عظيم است پيش تو دريا به موج٭٭٭ بلند است خورشيد تابان به اوج

  ولي اهل صورت كجا پي برند٭٭٭ كه ارباب معني به ملكي درند

  يك ذره نيست٭٭٭ وگر هفت درياست يك قطره نيست كه گر آفتاب است
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٤٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ١كشدد٭٭٭ جهان سر به جِيب عدم در چو سلطان عزت اَلَم بركش

دار نيست نه تاريخ شمسي دارد نه تاريخ قمري دارد نه تاريخ آنكه تاريخ ؟روندكجا مياينها در نفخه صور اول 

بيند اكنون ميآن را عارف هم .كند در نفخه صوروه ميميلادي دارد وقتي تاريخ و كي و كجا رخت بربست خدا جل

جاي ديگر را ما  ,دهد چيزي در آينه نيست هيچ يعني هيچاكنون ديد و دارد به ديگري نشان ميآن را امام رضا هم

ما  .اشدكنند بايد همين بكنيم آسمان و زمين در كارند فرقي بين ما و اينها كه يك شيريني تقسيم ميبينيم خيال ميمي

ايد اگر عالميد اگر شاگرد امام شناسد اگر طلبهشناسيم ديگري با شيريني و شربت ميامام رضا را با علم و دين مي

  .رضاييد بايد اينها را روزهاي عيد مطرح كنيد

  در بيان امام رضا(عليه السلام)» أول ما خلَق االله«

الأول فالخلق «فرمود, فرمود:  ٤٣٦اين را در صفحهٴ داني اول چيزي كه خدا خلق كرد چيست؟ بعد فرمود مي

شود موجود مجرد چيزي كه وزن ندارد حركت ندارد كم و كيف مي »لا وزن له و لا حركة من االله عز و جلّ الإبداع

گر حالا چون در آستانهٴ اذانيم دي .سمعي ندارد لوني ندارد حسي ندارد ,شود مجرد ديگرندارد ولي موجود است مي

  كند.آن وقت يك مجلس ديگري با سليمان شروع مي ,شودتمام مي ٤٤١صفحهٴ در را نخوانيم اين بقيه 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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